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فلسفه

دكتر محمدمهدي اعتصامي

این مقاله روش تدریس دروس فلسفه در سال یازدهم و دوازدهم را تسهیل می کند.

اشاره
خداوند را سپاسـگزاریم كه نعمت تعلیم و تعلّم حكمت 
را بـه مـا عطـا فرمـود و تربیـت تفكـر و حكمـت جمـع 
كثیـري از فرزنـدان ایـن سـرزمین را بـر عهـدة مـا قـرار 
داد. از ایـن رو از خـودش عاجزانـه مي خواهیـم كه بتوانیم 
ایـن مسـئولیت بـزرگ را بـه انجام برسـانیم؛ بـه گونه اي 
كـه هـم عقانیت و حكمـت را در صورت و سـیرت خود 
آشـكار كنیـم و هـم از بانیـان و گسـترش دهندگان ایـن 
واقعیـت نورانـي در جامعـه و به خصـوص در میان نسـل 
جوان جامعه باشـیم؛ باشـد كـه این وعدة خداوند شـامل 

ما شـود كـه فرمود: 

»والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا«. عنکبوت/69 
همچنین شـكرگزار خداوند هسـتیم كه در ادامة تألیف 
كتاب فلسـفة سـال یازدهـم، توفیـق تألیف كتاب سـال 
دوازدهـم را بـه مـا عنایـت فرمـود و بدیـن ترتیـب دورة 
جدیـد تحـول در كتاب هـاي منطـق و فلسـفه بـه اتمام 
رسـید. یكـي از ویژگي هـاي دورة جدید تألیـف، حضـور 
فعـال تعـداد زیـادي از دبیـران محتـرم در نقـد و اصاح 
و  ارزنـده  پیشـنهاد هاي  و  درس هـا  پیش نویس هـاي 
شایسـتة آنـان بـراي ارتقـا و اتقان كتـاب بـود. امیدواریم 
ایـن حضـور فعال و ارتبـاط میـان برنامه ریـزان و مؤلفان 
و دبیـران همچنـان ادامـه یابـد و سـبب افزایش كیفیت 
تدریس در كاس شـود و در یك فرایند تعاملي مسـتمر، 
»برنامة درسـي«، »تألیـف كتاب و تولید مواد آموزشـي« 

و »تدریـس در صحنـة كاس« ارتقـاي کمـی و کیفـی  
دائمي داشـته باشـند. 

در اینجـا چنـد نكتـه را دربـارة ایـن كتـاب 
مي شـویم:  یـادآور 

1. ایـن كتاب، مانند كتاب سـال یازدهـم، با رویكردي 
موضوعـي- تاریخي نوشـته شـده اسـت. لذا به فلسـفة 
از  موضـوع  چنـد  بلكـه  نـدارد.  اختصـاص  اسـامي 
موضوع هـاي مهـم فلسـفه در دسـتور كار قـرار گرفته و 
در حـد ظرفیـت ایـن كتاب، نظـرات فیلسـوفان بزرگ، 
از دورة یونـان باسـتان تاكنون، ارائه و مقایسـه شـده اند 
و نظـر فیلسـوفان اسـامي هـم در میـان دیگـر نظرات 

اسـت.  آمده 
داده  توضیـح  یازدهـم  سـال  فلسـفة  كتـاب  در   .2
شـد كه فلسـفه شـامل یـك قسـمت اصلي و ریشـه اي 
اسـت كه فلسـفة محض محسـوب مي شـود و قسـمت 
فرعـي و شـاخه اي دیگـري كـه فلسـفه هاي مضـاف را 
دربرمي گیرد. قسـمت فلسـفة محض امروزه خود شامل 
دو قسمت »هستي شناسـي« و »معرفت شناسي« است. 
در كتـاب سـال یازدهـم، ابتـدا بـه ماهیت و چیسـتي 
بـه  كتـاب  دوم  بخـش  و  شـد  پرداختـه  فلسـفه 
»معرفت شناسـي« اختصـاص یافت. »هستي شناسـي« 
بـه كتـاب سـال دوازدهـم موكـول شـد كـه هم اكنـون 
لـذا  را شـامل مي شـود.  اول كتـاب دوازدهـم  بخـش 
سـاختار موضوعـي كتاب هـاي یازدهـم و دوازدهـم در 

نگاهـي اجمالـي بـه  ایـن صـورت اسـت: 
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كتاب فلسفة سال يازدهم 
بخـش اول: فلسـفه و ابعـاد آن شـامل: چيسـتي 
فلسـفه، ريشـه و شـاخه‌هاي فلسـفه، رابطـة فلسـفه با 

زندگـي و آغـاز تاريـخ فلسـفه 
بخش دوم: معرفت‌شناسـي در فلسـفه شامل: امكان 
شـناخت، ابزارهاي شناخت و تاريخچة معرفت‌شناسي 
بخش سوم: انسان‌شناسي فلسـفي شامل: چيستي 
و حقيقت‌ انسـان، فلسـفة اخلاق و ملاك فعل اخلاقي 

كتاب فلسفة سال دوازدهم 
بخش اول: پيرامون هسـتي )هستي‌شناسي( شامل: 
تمايز ميان چيسـتي و هسـتي، مفاهيم امكان و وجوب 
و امتنـاع، نيـاز ممكن‌الوجود بـه واجب‌الوجـود، علت و 
معلول و لوازم آن مانند سـنخيت و وجوب‌بخشـي علت 

به معلـول و نفي اتفـاق از تمام جهات 
بخـش دوم: دربارة خدا و عقل در فلسـفه شـامل: 
امـكان اثبـات عقلـي وجـود خـدا، برهان‌هـاي اصلي 
و  غـرب  فلاسـفة  خـدا،  وجـود  اثبـات  در  فلاسـفه‌ 
مسـئلة اثبـات عقلـي وجـود خدا، خـدا و معنـاداري 
فلسـفه،  و  عقـل  رابطـة  انسـان،  زندگـي  و  جهـان 
محـدودة كارآمـدي عقل نزد فلاسـفه، رابطـة عقل و 
ديـن و ايمـان، عقـل نزد حكماي باسـتان و اسلامي 

و فلاسـفة جديـد غـرب 
بخش سـوم: سـير فلسـفه در جهان اسلام شامل: 
زمينه‌هـاي فلسـفه در جهـان اسلام، حيـات عقلـي 

                      موضوع

فيلسوف   

امكان 
معرفت 

حدود 
معرفت

ابزار 
معرفت

قبول 
اصل 
واقعيت

امكان اثبات 
واجب‌الوجود

خدا و 
معناداري 

جهان

عقل و 
كارآمدي 

آن

حقيت 
انسان

مطلق 
يا نسبي 
بودن 
اخلاق

رابطة 
عليت

ابن‌سينا

موضوع            نام 
... كانتهيومدكارت ابن‌سينا  ارسطو فيلسوف

عليت 

                      موضوع

فيلسوفان     

امكان 
معرفت 

حدود 
معرفت

ابزار 
معرفت

قبول 
اصل 
واقعيت

امكان اثبات 
واجب‌الوجود

خدا و 
معناداري 

جهان

عقل و 
كارآمدي 

آن

حقيت 
انسان

مطلق 
يا نسبي 
بودن 
اخلاق

رابطة عليت

ارسطو

ابن‌سينا

و علمـي و فلسـفي در جهـان اسلام، حكمـاي مشـاء: 
فارابي و ابن‌سـينا، حكمت اشـراقي: سـهروردي، فلسفه 
در دورة متأخـر: حكمـت متعاليـه: م‌لاصـدرا، علامـه 

طباطبايـي و امـام خمينـي )قدس‌سـره(
3. انتخـاب رويكـرد موضوعـي- تاريخـي بـه مـا اين 
امـكان را مي‌دهـد كـه: اولًا موضوعات مهم و برجسـتة 
فلسـفي را انتخـاب كنيم و نظرات فلاسـفة بـزرگ را از 
ابتداي شـكل‌گيري فلسـفه تاكنون دربـارة آن موضوع 
بررسـي و مقايسـه كنيم و در حد و تـوان دانش‌آموزان 
بـه نقـد و ارزيابـي بپردازيـم و قـدرت تحليـل و نقـد 
دانش‌آمـوزان را تقويـت كنيـم. از اين منظـر مي‌توانيم 
بـراي هـر موضوعـي جدولي ماننـد زير طراحـي كنيم. 

ثانيـاً مي‌توانيـم دسـتگاه فكـري هـر فيلسـوفي را به 
دانش‌آمـوزان نشـان دهيم، بـه نحوي كه آن‌هـا بدانند 
مثلاً ديـدگاه هـر فيلسـوفي در معرفت‌شناسـي چـه 
او  انسان‌شناسـي  يـا  تأثيـری در هستي‌شناسـي وي 
داشـته اسـت. از ايـن ‌رو جدول زيـر مي‌تواند بـراي هر 

فيلسـوفي تنظيم شـود. 

ثالثـاً مي‌توانيـم دسـتگاه فكـري هر فيلسـوفي را با 
فيلسـوفان ديگر مقايسـه كنيم و تفـاوت ديدگاه‌هاي 
فلاسـفه را بـه دانش‌آمـوزان نشـان دهيـم و قـدرت 
مقايسـه و نقـد و ارزيابـي آن‌هـا را تقويـت كنيـم. از 
ايـن نظـر مي‌توان جدولي مشـابه جـدول زير تنظيم 

كرد. 

انتخاب رويكرد 
موضوعي- تاريخي 
به ما اين امكان را 

مي‌دهد كه: اولًا 
موضوعات مهم و 
برجستة فلسفي 
را انتخاب كنيم 

و نظرات فلاسفة 
بزرگ را از ابتداي 
شكل‌گيري فلسفه 
تاكنون دربارة آن 
موضوع بررسي و 

مقايسه كنيم

جدول 1

جدول2

جدول 3
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4. علاوه بـر تقويـت تفكـر فلسـفي و آشـنايي بـا 
مهم‌تريـن  در  برجسـته  فيلسـوفان  ديدگاه‌هـاي 
موضوعـات، يكـي از اهـداف كتـاب آن اسـت كـه خود 
دانش‌آمـوزان بـه نوعـي به ديـدگاه كلي عقلي نسـبت 
به جهان و انسـان دسـت يابند و اين ديـدگاه راهنماي 
آنان در زندگي باشـد. به عبارت ديگر، هدف اين اسـت 
كـه دانش‌‌آموزان بـه چارچوب‌هايي، هر چنـد اجمالي، 
بـراي فلسـفة زندگي برسـند و از ديدگاه‌هاي فلاسـفه 
بـراي عقلاني كـردن زندگي خود اسـتفاده كننـد. اين 
هـدف درسـي وقتي ميسـر مي‌شـود كـه فعاليت‌هاي 
پيش‌بينـي شـده در هـر درس توسـط دانش‌آمـوزان 

اجـرا شـود و فرصـت تفكر به آنـان داده شـود. 
5. آنچـه امـروز از دانـش‌ فلسـفه در اختيـار ماسـت، 
دسـتاورد و ميراث فيلسـوفان بزرگي در سراسـر جهان 
و در طـول تاريخ اسـت كه در قالب هـزاران هزار كتاب 
و از طريـق تعليـم و تعلـم بـه مـا رسـيده اسـت. البته 
بزرگـي  ايرانيـان مسـلمان وام‌دار شـخصيت‌هاي  مـا 
هسـتيم كه در شـكوفايي دانش‌ فلسفه نقشي بي‌بديل 
داشـته‌اند و ثمـرة سـعي آنان يـك فرهنـگ عقلاني و 
قوي اسـت كه به ما رسـيده اسـت و مي‌توانيم در ابعاد 

گوناگـون زندگـي از آن بهـره ببريم. 
قدرشناسـي و سپاسـگزاري از ايـن فيلسـوفان بزرگ 
اقتضـا مي‌كنـد کـه دانش‌آمـوزان را بـا ايـن ميـراث 
گران‌قـدر فلسـفي آشـنا كنيـم و با تقويـت عزت‌نفس 
آنـان، بـراي رشـد مجـدد تفكـر فلسـفي و فلسـفه در 
جامعة خود زمينه‌سـازي كنيم. باشـد كـه در آينده‌اي 
نزديك شـخصيت‌هايي بـا توان، همت و قـدرت فكري 
فارابـي، ابن‌سـينا، ملاصدرا و علامـه طباطبايي 
ظهـور كننـد و بـار ديگر عصر رونق فلسـفه آغاز شـود. 
6. بـراي اينكـه دانش‌آمـوزان بـا جايـگاه ايـن بحـث 
آشـنا شـوند، لازم اسـت در قالـب يـك نمـودار، برخي 
مباحـث درس‌هـاي اول و دوم كتـاب سـال يازدهـم 
يـادآوري شـوند و دايـره‌اي كـه رابطة فلسـفة محض با 
فلسـفه‌هاي مضـاف را نشـان مـي‌داد، ترسـيم شـود. 

اين يادآوري سـبب مي‌شـود دانش‌آمـوزان به ارتباط 
كتـاب پايـة دوازدهـم با كتـاب پايـة يازدهـم بهتر پي 

ببرنـد و جايـگاه بحث هستي‌شناسـي را دريابند. 

تحليل و بررسي درس‌ اول
هدف كلي 

تعيين نسبت ميان هستي و چيستي در موجودات

اهداف مهارتي 
كسـب توانايي تشخيص دو مفهوم هستي و چيستي 

در يك موجود؛ 
تعيين نحوة حمل وجود بر ماهيات؛ 

تبيين توضيح دربارة جايگاه اين بحث در تاريخ فلسفه. 

طراحي آموزشي درس 
طراحـي ايـن درس در قالـب برداشـتن سـه قـدم 
اسـت. دانش‌آمـوز با برداشـتن هر قدم بـه هدف نهايي 
آ‌مـوزش كـه تعييـن نسـبت ميان هسـتي و چيسـتي 
اسـت، نزديـك مي‌شـود. در داخـل هـر قـدم فعاليتي 
پيش‌بينـي شـده كـه زمينـة تفكـر در متـن را فراهـم 
مي‌كنـد. لـذا دبيـر محتـرم ابتـدا هـر قـدم را توضيـح 
مي‌دهـد و سـپس از دانش‌آمـوزان مي‌خواهـد فعاليت 

مورد‌نظـر را انجـام دهنـد.
در قدم نخسـت، توجه دانش‌آمـوزان به اصل پذیرش 
واقعيـت جلب مي‌شـود؛ بـه اينكه همـة مـا واقعيت را 
قبـول داريـم و ميـان واقعـي و غير‌واقعـي تفـاوت قائل 
مي‌شـويم و چـون واقعيت‌هـا را قبـول داريـم، از آن‌ها 
اسـتفاده مي‌كنيـم. به تعبيـر ديگر، اينكه ما دسـت به 
سـوي آب مي‌بريم و آب مي‌نوشـيم، بدان جهت اسـت 
كـه پذيرفته‌ايم آب امري واقعي اسـت و بـودن آن را در 

خـارج از ذهـن پذيرفته‌ايم. 
در قـدم دوم، دانش‌آمـوزان روي ايـن مسـئله تفكـر 
مي‌كننـد كه مـا از هر واقعيت پيرامـون خود دو مفهوم 
در ذهـن خـود داريم: يكي وجود و هسـتي آن واقعيت 

و ديگـري چيسـتي و ماهيت آن. 
مسـئله  ايـن  دربـارة  دانش‌آمـوزان  سـوم  قـدم  در 
مي‌انديشـند كـه حمـل وجـود بـر ماهيت يـك حمل 
ضـروري نيسـت، بلكـه يك حمـل عارضي اسـت و لذا 

نيازمنـد دليل اسـت. 
در پايـان ايـن سـه قـدم، نگاهي به جايـگاه اين بحث 
در تاريـخ فلسـفه شـده و نشـان داده شـده اسـت كـه 
گرچه ابن‌سـينا بحـث »تمايز وجود از ماهيـت« را به 
صـورت گسـترده بـاز كـرده و مبدأ بسـياري از مباحث 
ديگـر قـرار داده، امـا فارابي و قبل از وي ارسـطو هم 
بـه ايـن بحـث توجـه كرده‌انـد. همچنيـن، تذكـر داده 

دانش‌آموز با 
برداشتن هر 
قدم به هدف 
نهايي آ‌موزش 
كه تعيين نسبت 
ميان هستي و 
چيستي است، 
نزديك مي‌شود. 
در داخل هر 
قدم فعاليتي 
پيش‌بيني شده 
كه زمينة تفكر 
در متن را فراهم 
مي‌كند

هستي‌شناسي و
 معرفت‌شناسي

فلسفة هنر فلسفة علم 

فلسفة تربيت 

انسان‌شناسي
  فلسفي 

فلسفة فيزيك

فلسفة اخلاق
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شـده كـه اين بحـث از طريـق طرفـداران ابن‌سـينا در 
دورة آخـر قـرون وسـطا به اروپـا رفته و در آنجا منشـأ 

مباحث زيادي شـده اسـت. 

محورهاي اصلي درس 
ë هـر انسـاني واقع‌گراسـت و مي‌داند كـه پيرامون  او 

اشـيايي وجود دارند. 
ë هـر انسـاني از هر چيـزي كه مشـاهده مي‌كند، دو 

مفهوم انتزاع مي‌كند: چيسـتي و هسـتي. 
ë هسـتي، وجـه مشـترك ميـان موجـودات اسـت و 

چيسـتي )ماهيـت( و وجـه اختصاصـي آن‌ها. 
ë تمايـز مفهـوم وجـود از مفهوم ماهيـت و دوگانگي 
آن‌هـا بـه ذهـن مربـوط اسـت و اين‌گونـه نيسـت كـه 
بخشـي از شـيء خارجـي بـه وجـود مربـوط باشـد و 

بخشـي بـه ماهيت. 
ë ابن‌سـينا مباحـث دقيـق و گسـترده‌اي پيرامـون 

»تمايـز وجـود و ماهيـت« طـرح كـرده اسـت. 

نكات آموزشي در مسير تدريس 
بعـد از مقدمـه‌اي كه دبير محتـرم دربـارة بخش اول 
بيـان مي‌كنـد و جايـگاه هستي‌شناسـي را در فلسـفه 
مشـخص مي‌كنـد، درس اول بـه شـرح زيـر تدريـس 

مي‌شـود: 

1. توضيح دربارة قدم نخست 
همان‌طـور كه گفته شـد، قدم نخسـت دربارة بديهي 
بـودنِ پذيـرش اصـل واقعيـت اسـت. فيلسـوف قبـول 
دارد كـه جهان هسـتي، هسـت و اشـيا واقعيـت دارند 
و انسـان در جهـان واقعـي زندگـي مي‌كنـد و چون در 
جهـان واقعـي زندگـي مي‌كند و ايـن جهـان را واقعي 
مي‌دانـد، در اشـياي پيرامون عمل مي‌كنـد. مثلًا ليوان 
آب را برمـي‌دارد و دانـه را مـي‌كارد، بـا مخاطـب خـود 

سـخن مي‌گويد و ماننـد آن. 

اشياي پيرامون ما هستند 
چيستي و خاصيت آن‌ها را تشخيص مي‌دهم 

متناسـب با چيسـتي و خاصيتي كـه دارند از 
آن‌هـا اسـتفاده مي‌كنم

2. انجام فعاليت تأمل 
هـدف از ايـن فعاليـت‌ آن اسـت كـه دانش‌آمـوزان 
بيشـتر به »اصل رئاليسـم« اهميت بدهند و بدانند كه 
ايـن اصل مبناي همة اصـول و دانش‌هاي ديگر اسـت. 
دانش‌آمـوز در پاسـخ بـه سـؤال طـرح شـده در تأمل 
مي‌توانـد بگويـد: مـا از ايـن رفتـار طبيعـي مي‌فهميم: 
اصـل پذيـرش واقعيـت يـك اصـل بديهـي و روشـن 

اسـت. همچنيـن، مي‌فهميـم:‌ همـگان ايـن اصـل را 
قبـول دارنـد، زيـرا همـة مـردم در ايـن مـورد رفتـار 

دارند.  مشـابهي 

3. توضيح قدم دوم 
بعـد از گام اول كـه »اصـل قبـول واقعيـات« اسـت، 
نكتـه مي‌رسـند  ايـن  بـه  در گام دوم دانش‌آمـوزان 
كـه انسـان از واقعيـت هر چيـزي دو مفهوم به دسـت 
مـي‌آورد: يكـي هسـتي )وجـود( و ديگـري چيسـتي 

)ماهيت(. 
بيـان مطلـب در قالـب گفت‌وگـوي يـك كـودك با 
پدرش بدان جهت اسـت كه نشـان داده شـود كودك 
متوجه مفهوم »چيسـتي« و »هسـتي« هسـت، بدون 
اينكـه هنـوز اين كلمـات را بـه كار ببـرد. يعني وقتي 
او مي‌گويـد »اين چيسـت؟« متوجه اسـت كه چيزي 

»هسـت«، اما از »چيسـتي« آن آگاهـي ندارد. 
دانش‌‌آمـوزان در پايـان قـدم دوم بايـد نسـبت به دو 

عبـارت آخر به درك درسـتي رسـيده باشـند: 
1. حيثيت وجود و حيثيت ماهيت. 

2. وجـه مشـترك بـودن وجـود و وجـه اختصاصـي 
ماهيت.  بـودن 

4. توضيح قدم سوم 
در قـدم سـوم، دانش‌آمـوز با نحوة دقيـق تمايز ميان 
دو مفهـوم »وجـود« و »ماهيـت« آشـنا مي‌شـود و 
درميي‌ابـد كـه فيلسـوفان بـا دقـت و تأمـل در همان 
مفاهيمـي كـه در ذهـن هـر انسـان از جملـه  كودك 
هسـت، بـه يـك دريافت دقيق فلسـفي مي‌رسـند كه 
نتايـج بسـيار بزرگـي را در فلسـفه دارد. در اينجـا بـه 

چنـد نكته بايـد توجه شـود: 
1. اين بحث در كتاب‌هاي فلسـفي با عنوان »زيادت 
وجـود بـر ماهيـت«، »مغايـرت وجـود و ماهيـت«، 
»عـروض وجود بـر ماهيت« و برخـي عنوان‌هاي ديگر 

آمده اسـت. 
2. گرچـه فارابـي بـه تفـاوت ميـان وجـود و ماهيت 
توجـه كـرده، امـا بحث دقيقـي در اين‌بـاره ارائه نكرده 
اسـت. اما ابن‌سـينا كه ميـان اين بحـث و بحث امكان 
رابطـه برقـرار كـرده، اسـتفاده‌هاي بيشـتري از ايـن 

بحـث به عمـل آورده اسـت. 
3. ايـن بحـث پايـه و مقدمـة بحث »اصالـت وجود« 
هـم هسـت، زيـرا در آنجـا گفتـه مي‌شـود حـالا كـه 
مـا از يـك واقعيـت دو مفهـوم انتـزاع مي‌كنيـم، ايـن 
سـؤال مطرح مي‌شـود كه كـدام يك از ايـن دو مفهوم 
بالاصالـه بـر واقعيت خارجي دلالـت و در خارج اصالت 
دارد؛ »وجـود« يـا »ماهيـت«؟ در پاسـخ ايـن سـؤال 

دانش‌آموز در 
پاسخ به سؤال 
طرح شده در 
تأمل مي‌تواند 

بگويد: ما از اين 
رفتار طبيعي 

مي‌فهميم: 
اصل پذيرش 

واقعيت يك اصل 
بديهي و روشن 
است. همچنين، 

مي‌فهميم:‌ همگان 
اين اصل را قبول 

دارند، زيرا همة 
مردم در اين مورد 

رفتار مشابهي 
دارند
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پاورقي كتاب 
درسي در صفحة 
5 مي‌تواند 
اطلاعات 
تكميلي به 
دانش‌آموزان 
بدهد. لذا 
پيشنهاد مي‌شود 
اين پاورقي در 
كلاس توضيح 
داده شود. البته 
پاورقي‌ها جزو 
محتواي اصلي 
كتاب نيستند 
و در امتحانات 
مورد پرسش 
قرار نمي‌‌گيرند

اسـت كـه ميردامـاد مي‌گويـد اصالـت با ماهيت اسـت 
و ملاصـدرا معتقد مي‌شـود كـه اصالت با وجود اسـت. 
4. تمايـز ميـان »ماهيـت« و »وجود« روشـن اسـت، 
زيـرا همان‌جـا كه كـودك مي‌گويـد »اين چيسـت؟«، 
در دسـتگاه ذهنـي خود وجود شـيء را پذيرفتـه، اما از 
»چيسـتي« و ماهيت آن بي‌خبر اسـت و همين نشـان 
مي‌دهـد كـه بـا آمـدن »وجـود« يـك چيـز بـه ذهن، 
بـه ذهـن نمی‌آیـد، همان‌طـور  ضرورتـاً ماهیـت آن 
کـه بـا آمـدن یـک »چیسـتی« بـه ذهـن نیـز ضرورتاً 
وجـود آن بـه ذهـن نمي‌آيـد. امـا فلاسـفه دلايلي هم 
ذكـر كرده‌انـد كـه فيلسـوف بـزرگ، حاج‌مال هادي 
سـبزواري، در قالـب شـعر آن دلايـل را ذكـر كـرده 

اسـت. وي مي‌گويـد: 
ان الوجود عارض المهيه 

حق اين است كه وجود بر ماهيت عارض است 
تصورا و اتحدا هويه 

در ذهن، و آن دو خارجاً يكي هستند 
لصحه السلب علي الكون فقط 

به دليل اينكه سلب وجود از ماهيت صحيح است 
ولا فتقار حمله الي الوسط 

و بـه دليـل اينكـه حمل وجـود بـر ماهيـت نيازمند 
حد وسـط اسـت

در ايـن بيـت، مرحوم سـبزواري دو دليـل ذكر كرده 
است: 

ë اگـر وجـود عيـن ماهيـت يا جـزء ماهيـت )جنس 
يـا فصـل( مي‌بود، نفي ماهيـت از وجود ممكـن نبود و 
حـال آنكه مي‌توان وجـود را از ماهيات نفـي كرد؛ مثلًا 

مي‌توان گفت »انسـان نيسـت«. 

ë دليـل دوم اينكـه اگـر وجـود عين ماهيـت يا جزء 
ماهيـت مي‌بـود، اثبـات وجـود بـراي هيـچ ماهيتـي 
نيازمنـد بـه دليـل نبـود و با تصـور هر ماهيتـي وجود 

هـم بـا آن همـراه بود. 
و لانفكاك منه في التعقل 

و بـه دليـل انفـكاك وجـود از ماهيـت در تعقـل و در 
هن  ذ

و لاتحاد الكل و التسلسل 
و بـه دليـل لـزوم يكـي شـدن همـة ماهيـات و لزوم 

تسلسل

در ايـن بيـت نيز مرحـوم سـبزواري دو دليل 
اسـت:  كرده  ذكر 

ë اگـر وجـود عين ماهيت يـا جزء آن مي‌بـود، تصور 
وجـود از تصـور ماهيـت منفـك نمي‌شـد و هـر گاه 
ماهيـت را تصـور مي‌كرديم، وجود نيز تصور شـده بود. 

حـال آنكه گاهـي ماهيتي را تصور مي‌كنيـم و در عین 
حـال از هسـتي يا نيسـتي آن غفلـت داريم. 

ë اگـر وجود عيـن ماهيت بـود، لازم مي‌آمد كه همة‌ 
ماهيـات يكـي باشـند، زيرا وجـود يك مفهوم اسـت و 
اگـر اين مفهوم  واحد عين مفهوم همة ماهيات باشـد، 
لازم مي‌آيـد كـه همـة ماهيـات يـك مفهـوم داشـته 
باشـند. و اگـر وجـود جـزء ماهيـت )جنـس يـا فصل( 
باشـد، مسـتلزم تسلسـل اسـت، زيرا اگـر وجـود، مثلًا 
جنـس، براي ماهيت باشـد، لازم مي‌آيـد كه جزء ديگر 
ماهيـت كـه آن هـم خـودش ماهيتـي اسـت، خودش 
موجـود باشـد و لازم مي‌آيـد كـه وجود، جـزء آن جزء 
هـم باشـد و چـون آن جـزء نيـز موجـود اسـت، لازم 
مي‌آيـد كـه وجـود، جـزء آن نيـز باشـد و همين‌طـور 

الـي ‌غير‌النهايه.1

تكميل‌ گزاره‌ها
بـراي اينكـه ذهـن دانش‌آمـوزان بـا اصل بحـث گره 
بيشـتر بخـورد، قبـل از توضيح نظر ابن‌سـينا، فعاليتي 
در  اسـت.  آمـده  گزاره‌هـا«  »تكميـل  عنـوان  تحـت 
ايـن فعاليـت‌ چهـار گـزاره ذكـر شـده و در هر گـزاره، 
دانش‌آمـوزان فقـط بايـد مثال‌هايـي بـراي آن ذكـر 

. كنند
گـزارة اول حالـت معمولـي مـا انسـان‌ها را بيـان 
مي‌كند كه اشـيايي را مي‌شناسـيم و از چيسـتي آن‌ها 
خبـر داريـم و مي‌دانيـم كه در خـارج هم وجـود دارند، 
ماننـد: درختـان، انسـان‌ها، آب،‌ حيوانات، انواع سـنگ 

فلزات.  و 
گزارة دوم در مورد اموري اسـت كه چيسـتي آن‌ها 
را مي‌شناسـيم و دقيقـاً هـم آن را تعريـف مي‌كنيـم، 
ماننـد شـكل‌ها و حجم‌هـاي هندسـي، امـا دانش‌آموز 
نمي‌دانـد آيـا بـا آن دقـت هندسـي در خـارج وجـود 
دارنـد يـا نـه، كـه البتـه بـه همـان دقـت هندسـي در 
خـارج نيسـتند و ما فقط در قوة خيال خـود و در ذهن 
خـود ايـن حجم‌هـا و شـكل‌ها را بـا ايـن دقـت تصـور 

مي‌كنيـم. 
توجـه كنيم، گرچه اين شـكل‌ها و حجم‌هـا در خارج 
بـه اين دقت نيسـتند، امـا در علوم مختلف مهندسـي 
از هميـن شـكل‌ها و حجم‌هـا اسـتفاده مي‌كنيـم و 
براسـاس هميـن علـوم، مثلًا سـاختمان بنـا مي‌كنيم. 
در گـزارة سـوم از امـوري خبـر مي‌دهـد كـه بـه 
وجـود آن‌هـا پـي برده‌ايم، اما هنـوز دانشـمندان دربارة 
چيسـتي آن بحـث مي‌كننـد؛ ماننـد سـياه‌چاله‌ها در 

فضـا و حقيقـت نور. 
گـزارة چهـارم بـه ماهيت‌هايـي مربوط اسـت كه 
انسـان مي‌توانـد فرض كنـد و در ذهن خود بيـاورد، در 
حالـي كه در خـارج خبري از آن‌ها نيسـت، مانند پري 
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اين قسمت 
از درس 

مي‌خواهد 
جايگاه 

ارزشمند 
ابن‌سينا را 

در طرح اين 
موضوع و 

تأثير آن در 
تاريخ فلسفه، 
هم در جهان 
اسلام و هم 

در اروپا، 
نشان دهد

دريايي و دريـاي جيوه. 
ادامـة‌ بحـث در قـدم سـوم: در اين قسـمت بحـث، با 
اسـتفاده از اطلاعات منطقي آن‌ها، تفـاوت ميان دو نوع 

قضيـه توضيح داده  مي‌شـود: 
»انسـان حيـوان ناطـق اسـت« كـه محمـول بـراي 
موضـوع ضـروري اسـت و نيـاز بـه دليـل و حـد وسـط 

ندارد. 
»انسـان موجـود اسـت« كـه محمـول بـراي موضوع 
ضـروري نيسـت و حمل وجـود بر انسـان نيازمند دليل 

و حد وسـط اسـت. 
پاورقـي كتاب درسـي در صفحـة 5 مي‌تواند اطلاعات 
تكميلـي بـه دانش‌آموزان بدهد. لذا پيشـنهاد مي‌شـود 
اين پاورقي در كلاس توضيح داده شـود. البته پاورقي‌ها 
جزو محتواي اصلي كتاب نيسـتند و در امتحانات مورد 

پرسـش قرار نمي‌‌گيرند. 

انجام فعاليت »بررسي« 
در ايـن فعاليـت، دانش‌آموزان تلاش مي‌كننـد دربارة 
خلافِ آنچـه ابن‌سـينا بيـان كرده اسـت بينديشـند و 
ببيننـد كـه اگـر وجـود و ماهيـت را يكـي بگيرنـد، آيا 
اشـكالي پيـش مي‌آيـد يـا نـه. مـا در صفحـات قبـل با 
ذكـر اشـعار حكيـم سـبزواري، اشـكالات اين فـرض را 
بيـان كرديم. دبيران محترم مي‌تواننـد در لابه‌لاي بيان 

دانش‌آمـوزان آن اشـكالات را ذكـر كننـد. 
در ايـن فعاليـت، از عبـارت »عين مفهـوم ماهيت« و 
»جزء آن« اسـتفاده شـده كـه بيان ديگـري از »نوع« و 
»جنـس و فصل« اسـت. البتـه در اينجا لازم نيسـت ما 
حتمـاً بـه تبیین موضوع نوع و جنـس و فصل بپردازيم، 
امـا اگر خواسـتيم به ايـن اصطلاحات هم اشـاره كنيم، 
مي‌توانيـم آن‌هـا را بـه صفحـة 34 كتاب منطـق ارجاع 
دهيـم. در آنجـا بـه این موضـوع تحت ‌عنـوان »تعريف 
بـه حد و رسـم« دربارة جنس و فصـل توضيحاتي داده 

شـده است. 

انجام فعاليت »بازبيني« 
ايـن فعاليـت بازگشـتي اسـت بـه فعاليـت »تكميـل‌ 
كنيـد«. در آنجا چهار عبارت بيان شـد كه دانش‌آموزان 
نمونه‌هايـي بـراي هر عبـارت ذكـر مي‌كنند. دو سـؤال 
طرح شـده در ايـن فعاليت به منظـور افزايش دقت‌نظر 
دانش‌آموزان هسـتند و جنبة آموزشـي جديدی ندارند. 
لـذا، اولًا همـة گزاره‌ها با بيان ابن‌سـينا هماهنگ اسـت 
و بـا قـول ايشـان تضادي نـدارد. ثانيـاً، گزاره‌هاي سـوم 
و چهـارم با روشـني بيشـتري تمايز وجـود از ماهيت را 
مي‌رسـانند، زيـرا در گـزاره سـوم ايـن نكتـه آمـده كه 
هسـتي برخـي از امور را مي‌شناسـيم، امـا ماهيت آن‌ها 
روشـن نشده اسـت. در گزارة سـوم نيز گفته شده است 

كـه مـا مي‌توانيم ماهياتي را در ذهـن بياوريم، در حالي 
كـه ممكن اسـت اصلًا موجود نباشـند. 

در گـزارة اول از تمايـز ميـان وجود و ماهيت سـخني 
نيسـت و فقط گفته شـده كه ما از اشياي پيرامون خود 

دو مفهوم چيسـتي و هسـتي را به دسـت مي‌آوريم. 
گـزارة دوم تـا حـدود زيادي بيانگر تمايـز ميان وجود 
و ماهيـت اسـت، امـا گزاره‌هـاي سـوم و چهـارم، بـه 

نحـوي روشـن‌تر، ايـن تمايـز را مي‌رسـانند. 

توضيح دربارة گذر تاريخي 
ايـن قسـمت از درس مي‌خواهـد جايـگاه ارزشـمند 
ابن‌سـينا را در طـرح اين موضـوع و تأثيـر آن در تاريخ 
فلسـفه، هم در جهان اسلام و هم در اروپا، نشـان دهد. 

انجام‌بخش »به‌كار ببنديم« 
از  گزاره‌هـا،  ترتيـب  انتخـاب  بـراي  تمريـن1،  در 
جنبه‌هـاي مختلفـي مي‌تـوان وارد شـد. از يـك جنبه 
مي‌تـوان گفـت كه »من هسـتم« گزارة اول اسـت، زيرا 
تـا مـن نباشـم، اصـولًا ادراكـي واقع نمي‌شـود. گـزارة 
»مـن مي‌توانـم اشـيا را بشناسـم« گـزارة دوم اسـت، 
يعنـي من بايـد نزد خود قبول كرده باشـم كـه توانايي 
ادراك را دارم. پـس از ايـن اسـت كـه مي‌توانـم بگويـم 

»اشـيا هستند«. 
تمريـن2 گويـاي آن اسـت كه انسـان ميـان وجود و 
ماهيـت تمايز قائل مي‌شـود و نيز انسـان بـراي وجود، 
يـك معنـا در ذهـن دارد و با اينكه نسـبت بـه ماهيت 
آن موجـود شـك و ترديـد دارد كه چه ماهيتي اسـت، 
امـا ايـن شـك و ترديـد بـه وجـود آن موجود سـرايت 

. نمي‌كند
در تمريـن3، دانش‌آمـوزان با حمل ضـروري و حملي 

كه نيازمند به دليل اسـت بيشـتر آشـنا مي‌شوند. 
دليـل  و  اسـت  ذاتـي  انسـان  بـر  حيـوان  حمـل 

 . هـد ا نمي‌خو
حمـل ناطـق بـر انسـان نيـز ذاتـي اسـت و دليـل 

نمي‌خواهـد. 
حمل شـير بر انسـان ممتنع اسـت، زيرا نـه به لحاظ 
مفهومي جزو مفهوم انسـان اسـت و نه بـه لحاظ خارج 

شـير و انسان يكي هستند. 
انسـان ذاتـي نيسـت و دليـل  بـر  حمـل مخلـوق 
مي‌خواهـد كـه دليـل آن، از طريـق عقـل بـه دسـت 
مي‌آيـد. حمـل موجـود بـر انسـان نيـز ذاتي نيسـت و 
دليـل مي‌خواهـد كـه دليـل آن هـم همان مشـاهده و 

تجربـة خـودِ ماسـت.  


